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 امام علی)ع(  فرماندهیدر سیره نظامی و  دْرغَخُدعه و 

 1سید رضا درویشی 

 2ابومسلم محمدی

 چکیده

تدابیر عملیاتى، نقش حیاتى در سرنوشت پـیـكـارهـاى بـشـرى در طـول    نیترمهمیـكـى از    عنوانبهخـدعـه یـا فـریـب          

 ت.اس  شدهثبتآن    یریكارگبهمعاصر، مصادیق زیادى از    یهاجنگهمچنان كه در نبردهاى اسلام و حتى در    ،تـاریـخ داشـتـه اسـت

و هم    هاکیتاكتهجوم و دفـاع، فـرمـاندهى و    یهای استراتژ،  هایزیربرنامهجنگ، هم در سطح كلان یعنى در عرصه    امروزه خدعه در

و كاربردی حول یكی از موضوعات مهم  است.    میتعمقابلدر سطح خرد یعنى در رویارویى رزمنده مسلمان با دشمن در میدان نبرد  

، جواز یا عدم  )ع(  نیرالمؤمن یامی  فرمانده و   نظامیسیره  در    »إنَّ الْحرَْبَ خدُْعَه؛ جنگ فریب است«پیامبر اسلام )ص(:   فرمایشمحور  

این پژوهش به لحاظ روش تحقیق، توصیفی و ماهیتاً    . باشدمیبا دشمن    جنگدْر« در هنگام مواجهه و  دعه« و »غَجواز استفاده از »خُ

از قرآن و روایات و منابع فقهی، تاریخی و تفسیری، استخراج و مورد   با موضوع  موارد مرتبطو تلاش گردید    كیفی و كاربردی است

بردند ولی  می  بهره   دشمنانبا    جنگ  در   تنها   خدُعه )فریب(  از  )ع(  نیرالمؤمنیام دهد كهنشان می  ها یبررس  گیرد.قرار    لیوتحله یتجز

خدعه    كردند. نمی  استفاده   است،  ممكن   وسیله  هر  به  دشمن  شكست  جهت   در  خیانت و تلاش   و  نیرنگ  ی معنا  به   كه  غدر  از  گاه هیچ

  ی شكنمانیو بكار بستن راهكارهایی برای غلبه بر دشمن جایز نیست و غدر و پ  ییجوعنوان چاره جز در جنگ بهو فریب در اسلام به

  .باشدیو وفا ننمودن به عهد و پیمان در جنگ و غیر آن جایز نم و خیانت

 فرماندهی و   نظامی  سیره، دْرغَ دعه، خُ، )ع( نیرالمؤمنیامی:  کلید  یهاواژه
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 مقدمه

ی انسانی و اخلاقی توجه روزافزونی یافته و سهم آن را در افزایش  هاارزش های جدید فرماندهی و رهبری به  رویكرد

وفاداری، تواضع،  یی، تعهد،  گوراست اند. مواردی مانند صداقت و  یافته  كننده نییتعمهم و    شیازپش یباثربخشی،  

سطح( به شمار   در هرعدالت و مواردی از این قبیل كه در دیدگاه اسلام مبانی اساسی در روابط رهبران و پیروان )

و به    قرارگرفته اكید    موردتوجه )ع(    ن یرالمؤمنیام  سپس)ص(    اسلام  امبریپ  لهیوس به اسلام،    آغاز ظهور رفته و از  

 .اند شدهه یتوصی گوناگون و متفاوت  هاشكل

، بهترین مرجع برای یافتن الگو و معیارهای مناسب، قطعاً سنت و سیره نظامی و  هاجنگدر فرماندهی و مدیریت 

اُسوَهٌ حسََنَهٌ«؛    اللهرسول .»لَقَد كانَ لَكُم فی  باشد ی م)ع(  علی    ن یرالمؤمنیام )ص( و    اسلامپیامبر گرامی    فرماندهی

)ص(  اسلام ( سنت و سیره پیامبر گرامی  21قطعاً برای شما در )رفتار( رسول خدا )ص( سرمشقی نیكوست. )احزاب:

به دلیل داشتن    بزرگانآن    فرماندهینظامی و    رهیس   رایزمنبع ارزشمندی برای این منظور است  )ع(    نیرالمؤمنیامو  

فرماندهی   نه یدر زمی  قدرگران خود تجارب )ع(   نیرالمؤمنیام خطا و لغزش است. همچنین  مقام عصمت، خالی از

  ازات یاز امتكه    باشد ی ماما آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است علم لدنی آن حضرت  اند؛  داشته   هادر جنگ 

 . باشد ی مع( )  معصومینخاص همه 

تدابیر عملیاتى، نقش حیاتى در سرنوشت پـیـكـارهـاى بـشـرى    ن یترمهم یـكـى از   عنوانبه خـدعـه یـا فـریـب  

ای است كه با  ت دشمن و حیله شكس  برای  است  راهی  درواقع   جنگ،   در   خدعه  در طـول تـاریـخ داشـتـه اسـت.

شكنی و زیر پا گذاشتن اصول انسانی به دشمن وارد  توان بهترین ضربات را بدون نامردی، خیانت و پیمانآن می 

ای غلبه بر دشمن است.  بر ی راخلاقیغ  و  یرانسانیغ  هایروش   از  استفاده   درواقع   جنگ،  در  غدر  كهیدرحال.  ساخت

بس،  ، حمله به دشمن در زمان آتش دادن  ازجمله موارد غدر، وفا نكردن به پیمان و شكستن آن، كشتنِ بعد از امان 

 (. 20:1390، زادهیحاج ) باشد ی م هاآن غذاهای  كردن  مسموم  یا و  دشمن آشامیدنی هایآب  كردن   آلوده

ی وجود دارد كه توجه عمیق و  توجهقابل موضوعات بسیار متنوع و  )ع(    ن یرالمؤمنیامدر سیره نظامی و فرماندهی  

این موضوعات می  به  یا عدم  موشكافانه  استفاده  این موضوعات، بحث  از  باشد. یكی  راهگشا  و  بسیار مفید  تواند 

»إنَّ الْحرَْبَ  نبی مكرم اسلام )ص( كه فرمودند:    توجه به روایت با  استفاده از خدعه )فریب( و غدر )نیرنگ( است.  

معتقد بود برای  )ع(    نیرالمؤمنیام  آیا   ( 236:1422( و )ابن داود، 332:1403)مجلسی،  است«خُدعَْه؛ جنگ فریب  

شود یک انسان معتقد،  غلبه بر دشمن از هر روشی باید استفاده كرد و یا پایبندی به اخلاق و امور دینی سبب می

 ای نتواند برای شكست دشمن بهره ببرد؟ از هر روش و وسیله 
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تر  یهاجنگ در   باستان، اسب  نبردهاى اسلام و حتى در    نماد  1وآ یونان  در  فریب در جنگ است، همچنان كه 

امروزه خدعه در جنگ، هم در سطح كلان   ،است  شدهثبتآن    یریكارگبه معاصر، مصادیق زیادى از    یهاجنگ

و هم در سطح خرد یعنى در    هاک یتاكتهجوم و دفـاع، فـرمـاندهى و    یهای استراتژ،  های زیربرنامه یعنى در عرصه  

 است. میتعمقابل رویارویى رزمنده مسلمان با دشمن در میدان نبرد 

 پیشینه تحقیق 

  خدعه   تفاوت   متوجه  اند نوشته   مقاله   یا   كتاب)ع(    نیرالمؤمنیام  فرماندهی  معمولاً كسانی كه در باب سیره نظامی و

  آن   نظامی و فرماندهی  سیره  در  فریب  و  خدعه  اند كرده   گمان  و  شده  اشتباه  دچار  بعضاً  حتی  و  اند نشده  غدر  و

رنگ  بسیار كم   ، ته است. عدم توجه به تفاوت بین خدعه و غدر سبب شده این بحث در منابعنداش   وجود   حضرت

 (. 25:1390، زادهیحاج) و یا اصلاً مطرح نگردد  شدهمطرح 

مطالعات بسیار محدودی در سطح نظامی  )ع(    نیرالمؤمنیامی  هاجنگ نظامی و    سیرهدر مورد خدعه و غدر در   

ی به این موضوع اشاراتی شده  نگارع یوقاصورت گرفته و تنها در منابع روایی، تفسیری و تاریخی در قالب و شكل  

 است.   شدهپرداخته  هاآن كه در این تحقیق به چند مورد از 

در   حرعّاملیق( و  1422) «سنن ابن داود»اثر خود  ابن داود در  ق(،  1403)  «بحارالانوار»  كتاب در علامه مجلسی

الشریعه»   ارزشمند   كتاب الی تحصیل مسائل  الشیعه  تاریخی  « وسایل  قالب روایی و  محمدحسن    ، ش(1386)در 

و همچنین در صده     از منظر قواعد فقهی  ش(1376)  «فی شرح شرایع الإسلام   جواهرالكلام»  در كتاب وزین نجفی  

از منظر تفسیر آیات قرآن كریم و شأن نزول آیات،   ش(1363« ) زانیالم ر یتفس»اخیر مرحوم علامه طباطبایى در  

ش( در مقاله خود به  1390)  زاده ی حاجو اخیراً نیز    اند پرداخته »إنَّ الْحَرْبَ خُدعَْه؛ جنگ فریب است«  به موضوع  

 موضوع انجام خدعه و ترک غدر در سیره نظامی امام علی)ع( پرداخته است.

   سؤالات و اهداف پژوهش 

  ن ی رالمؤمنیام  فرماندهی  هدف ما در این پژوهش آشكارسازی موارد جواز خدعه و عدم وجود غدر در سیره نظامی و

  ازنظر مقاله سعی شده است معنا و مفهوم دو واژه خدعه و غدر    نیدر اباشد.  می   حضرت  آن  هایجنگ   خصوصاً  )ع(

 
نی ها پیكره ای عظیم از  رویدادهای این داستان از عصر برنز روی داد، با بهره از حیله جنگی بود كه در پایان یونانی ها توانستند به شهر تروا وارد شوند، یونا -1

شب نیروهای یونانی از اسب خارج  اسب ساختند تا مردانی منتخب را درونش پنهان كنند، تروایی ها اسب را به عنوان نشان پیروزی به داخل شهر بردند، آن  

 Wikipediaشدند و دروازه های شهر را برای باقی ارتش یونان گشود و سپاه یونان با این ترفند و حیله به پیروزی رسید. 
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  آن حضرت ی  هاجنگ لغوی و اصطلاح، قرآن و روایات، مبانی فقهی، تاریخی و تفسیری و همچنین مصادیق آن در  

 پاسخ داده شود. زیر ی اساسی هاپرسشبررسی و به 

 یا خیر؟  اند شدهبه خدعه و غدر متوسل )ع(  نیرالمؤمنیامآیا  -1

جنگ فریب اســت.« ابتكار عملیاتی و توســل ایشــان به خدعه در چه »إنَّ الْحَرْبَ خُدعَْه؛  با توجه به روایت    -2

 یی بوده است؟ هامكانو  هازمان ،شرایط 

 در خصوص انجام خدعه و ترک غدر چیست؟ ی عالیقدر شیعهدیدگاه فقها -3

 فرضیه پژوهش

 اسلام است.  سازانسانتوسل به خدعه )فریب( و غدر )نیرنگ( مغایر با تعالیم   -1

د  ابعاپیامبر گرامی اسلام )ص( تحت هیچ شرایطی متوسل به غدر نشدند و فقط در  همچون  )ع(    نیرالمؤمنیام  -2

 .   اند دانسته ، خدعه را مجاز  دشمنان نظامی و در جنگ با 

 روش تحقیق

كوشش گردید با استفاده از قرآن و روایات  لذا    این پژوهش به لحاظ روش تحقیق توصیفی و ماهیتاً كیفی است    

گیری  و با بهره نموده  استخراج  را  ی مرتبط با موضوع هاداده، اولدست و همچنین منابع فقهی، تاریخی و تفسیری  

 وتحلیل قرار دهیم. توصیفی در یک بررسی جامع، مورد تجزیه   -از روش تحلیلی 

 مبانی نظری و یافته های تحقیق 

   دْرغَتعریف خُدعه و  

 (.  1362:228،لویس معلوف ( و )1376:1402)معین، حیله و فسون است  ، فریب ، به معنای مكر :دعهخُ

 (.  1362:764،لویس معلوف) است یشكنمان یخیانت و پ: دْرغَ

  آنچه   برخلاف آن بوده و كارى را با فریب و نیرنگ    درصدداو    ازآنچه دیگرى به كارى غیر    واردكردن یعنى    الخِدَاع: 

 پوشیده داشته، آشكار كند. 

الضبّّ: سوسمار در سوراخش پنهان شد، بكار بردن واژه خدع، درباره سوسمار براى این است كه هر كس در   خَدَعَ

مى  را  دستش  عقرب  مانند  ببرد  دست  پنداشته رونی ازاگزد  سوراخش  كه  ی  جایی  تا  است  عقرب   صورتبه اند، 
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پرده   اند:گفته   المثلضرب و  دربان  عقرب  یعنی  الضّبّ«؛  بواّب  فریبكارى  »العقرب  به جهت  و  است  سوسمار  دار 

 از سوسمار. مكّار ترمن ضبّ« یعنى  گویند: »أَخْدَعُمى المثلضرب  طوربهسوسمار 

 دهد.و بیراهه، گویى كه مسافرین و رهروانش را فریب مى  كننده گمراه: راهى  و خَیْدَع  خَادِع  طریق

، گویى كه سازنده آن خانه با این عمل خواسته كسی كه قصد رسیدن  تودرتواى در خانه دیگر یعنى  : خانهمَخْدَع 

 . (1374:585)راغب اصفهانی،  به او را دارد فریب دهد 

   ز جنگ و نهیب به ترحرب خدعه است و خدعه هست فریب                        هست خدعه         

خدعه: دركارزار  كارزاركردن،   الحرب  یعنى  است  شجاعت  تا  باشد   ترک ینحیلت    و  مكر  فریفتن  و    قوّت 

   (. 8:1361)قضاعی،

در: ضد وفا و وفاداری،  غَ  یقتل بعد إعطاء الأمان« : هو أن  1ء و تركه، عند الإباضیهضد الوفاء: الإخلال بالشی»  الغَدْر:

 (. 272:1408نزد اباضیه عبارت است از قتل بعد از امان دادن )سعدی، می باشد و اخلال در چیزی و ترک آن 

 . (1412:224)قرشی،است  شده  بدترین حیله گفته    «مجمع و اقرب» در    ،حیلهعبارت است از    «نهایه »دركتاب    :درغَ

 در با غَدعه تفاوت خُ

است و این دو با یكدیگر متفاوت هستند    یشكنمانیدعه به معنای مكر و فریب و غدر به معنای خیانت و پ خٌ

و خیانت یكی از مصادیق مكر و حیله شمرده شود ولی این دو    یشكنمان یهرچند ممكن است در نگاهی كلی پ

در فارسى است و در اصطلاح   «فریب»در عربى مترادف كلمه  « خدعه»كلمه   د.عنوان موارد مشخص به خود دارن

گمراه ساختن دشمن از قصد و طرح عملیاتى نیروهاى    منظور به نظامى عبارت اسـت از حـیـله و نـیـرنـگ جـنـگى  

 (.  259:1386)رستمی، خودى 

و »غدر« كه خیانت،    فریب دشمن است  درواقع بدون شک بین »خدعه« كه منحصراً باید در جنگ استفاده شود و  

امری  تفاوت بسیاری است. خدعه و فریب    ،نیرنگ و نامردی است و در جنگ و غیر جنگ ممكن است استفاده شود

غدر و خیانت،  اما  اند كه برای فریب دشمن از این روش استفاده كنیم  ها به ما اجازه داده نسبی است و در جنگ 

. غدر، نیرنگ و خیانت همواره محكوم  باشد   رمجازیغنسبی نیست كه در برخی شرایط مجاز و در شرایط دیگر،  

 
 كشور عمان، اباضی است.. مذهب رسمی باشدیمق(  86متوفی ) یم یتمبن اباض مقاعسی  عبداله ی معتدل خوارج و پیروان هافرقهاباضیه، یكی از  -1

Wikifegh.ir 
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ای غلبه  بر ی راخلاقیغ و  یرانسانیغ هایروش  از  استفاده درواقع جنگ،  در ، غدراست؛ چراكه دارای قبح ذاتی است

،  دادن  پیمان و شكستن آن، كشتنِ بعد از امان عهد و  وفا نكردن به  به   توانی م   موارد غدر  ازجمله بر دشمن است.  

اشاره   هاآن   غذاهای  كردن   مسموم  یا   و  دشمن  آشامیدنی  هایآب   كردن   آلوده  بس،حمله به دشمن در زمان آتش

   (. 24:1390)حاجی زاده،نمود

 خدعه و غدر در قرآن و روایات 

فریب دهند خدا برایت كافى است.  تو را  ( هرگاه بخواهند  62»وَ إِنْ یُرِیدوُا أَنْ یَخْدعَُوکَ فإَنَِّ حسَْبَکَ اللّهُ« )انفال:

را فریب    مؤمنان خدا و    خواهند ی م(  9»یُخادِعُونَ اللهَّ وَ الَّذِینَ آمَنوُا وَ ما یخَْدَعُونَ إِلاّ أَنْفسَُهُمْ وَ ما یَشْعُرُونَ« )بقره: 

 .فهمند ینمولی   دهند ی نمجز خودشان را فریب  كهی درحال دهند، 

باب مُفاعله در    د یآی مبه نظر    د یآی مبین دو طرف( است و گاهى براى تكثیر  الاثنین )باب مُفاعله اغلب براى بین  

 . كنند ی ممنافقان شدیداً با خدا خدعه  آیۀ فوق براى كثرت باشد یعنى:

خدا    كهی درحال  دهند ی مكه منافقان خدا را فریب    حقاً(  142»إِنَّ الْمُنافِقِینَ یُخادِعُونَ اللّهَ وَ هُوَ خادعِهُُمْ« )نساء:

 است. هاآن ۀ دهند بیفر

گوییم: این تعبیر و نظیر آن    ؟دهد ی مگفت كه خدا فریب    شودی مبه خداوند نسبت مخادعه داد؟ آیا    شودی مآیا  

مكر   هاآن (  54:عمرانآل : »وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللهُّ وَ اللّهُ خَیرُْ الْماكِرِینَ« )د یفرمایمدر قرآن بسیار است آنجا كه خداوند  

   . (230؛ 1412[ مكر در میان آورد و خداوند ماهرترین مكر كنندگان است )قرشی،هاآندر پاسخ به  هم ] كردند و خدا  

)ع( از     الرضای موس مؤلف كتاب عیون اخبار به سند خود از حسن بن فضال روایت كرده كه گفت: من از على بن  

  خدعهتر از آن است كه  تر و مبارک فرمود: خداى تعالى متعالى   « پرسیدمیُخادِعُونَ اللَّهَ وَ هُوَ خادعُِهُمْ»  معناى جمله:

و در تفسیر عیاشى از مسعده بن زیاد از    آنان باشد   خدعهدهد كه سزاى  كاران مى   خدعه سزایى به    كنیولكند  

ع( روایت كرده كه فرمود: شخصى از رسول خدا )ص( پرسید: نجات از عذاب  پدرش )ع( و از  محمد )جعفر بن  

فرداى قیامت در چیست؟ فرمود: نجات این است كه با خداى تعالى نیرنگ نكنید كه او شما را نیرنگ كند، چون  

برد، پس در حقیقت آن  كند و ایمان را از دل او مىهر كس با خداى تعالى نیرنگ كند او نیز با وى نیرنگ مى 

 (. 197:1363طباطبایی،علامه فهمد )كند ولى نمى شخص به خودش نیرنگ مى 
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كشیدند،    هانقشه و    هاطرح نیز كسانی    هاآن ( و پیش از  42»وَ قَدْ مَكَرَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِهِمْ فَلِلّهِ المَْكْرُ جمَِیعاً« )رعد:

 و تدبیرها از آن خداوند است. هانقشه ولی تمام 

)نمل:  لایشَْعُرُونَ«  همُْ  وَ  مكَْراً  مكََرْنا  وَ  مكَْراً  مَكَروُا  كردیم  50»وَ  تدبیر  نیرنگی  نیز  ما  و  كردند  نیرنگی طرح  و   )

 خبر نداشتند. كهی درحال

)انفال: المْاكرِِینَ«  اللهُّ خَیْرُ  وَ  اللهُّ  یمَْكُرُ  وَ  یَمْكُرُونَ  و    كردی م و خدا هم نیرنگ    كردند ی منیرنگ    هاآن ( و  30»وَ 

   خداوند از همه نیرنگ كنندگان ماهرتر است.

است مثلاً كسی كه    شیستاقابل مكر ابتدایى مذموم و از صفات ناپسند است ولى مكر در مقابل مكر ممدوح و  

. تصمیم  كند ی مكند و پول او را سرقت كند این شخص متوجّه شده جاى پول را عوض    شخصى را خواب   خواهد ی م

آنچه    .باشد ی میی در مقابل حیله است ممدوح جوچاره   درواقع اوّلى مذموم و قبیح است ولى حیلۀ شخص دوم كه  

مكر پسندیده   حالنیباادوم( آمده  ثانى ) در آیات فوق قابل دقّت است، این است كه مكر و مخادعۀ خدا در مقام  

خدا به كسى حیله نمی كند و كسى را فریب نمی دهد، فریب دادن و حیله كردن در اثر    است و مذموم نیست.

خود را مورد غضب    كند ی مدو به دور است ولى كسی كه از هدایت خدا اعراض    جهل و نقصان است و خدا از آن

همچنان كه در جاى   و این عبارت دیگر، مكر خدایى است. شودی می تعالحقو گرفتار سخط  دهد ی مخداوند قرار 

یی به حقّ است و  اعتنایبشقاوت و بدبختى معلول    طورهمان مرطوبى نشستن موجب درد پا و روماتیسم است  

كه خدا به او مكر كرد ولى واقع این    مییگویمچون این علیّت و معلولیّت ساختۀ خدا و مخلوق خداوند است لذا  

 . (232؛1412است كه به اثر قبیح عمل خود گرفتار شد در اثر حسابى كه خدا قرار داده بود )قرشی،

اند فلانى غادر )ناقض عهد( است )مفردات( »وَ  گفته   جهتازآن ترک كردن، به ترک عهد نیز غدر گویند و    غدر:

 را در آخرت گرد آوریم و احدى را ترک نخواهیم كرد.  هاآن ( 47حشََرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ منِْهُمْ أَحدَاً« )كهف:

إِلاّ أَحْصاها« )كهف:  الْكِتابِ لایُغادِرُ صَغیِرَۀً وَ لا كَبِیرَۀً  ( این چه كتابى است كه هیچ كار كوچک و  49»ما لهِذَا 

 (. 89:1412مگر آنكه آن را برشمرده است. این لفظ تنها دو بار در قرآن آمده است )قرشی، نگذاشتهوا بزرگی را 

در مناسبات متعارف و معمول    گاهچ یهیک تمایل ناروا باید مهار گردد و    عنوانبه خدعه گرى    در روایات اسلامی 

 د. قرار نگیر مورداستفادهنوعان،  هم با
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بر فرزند آدم ثبت شود مگر سه دروغ، مرد در جنگ دروغ گوید كه    هادروغ : همه  ند یفرمای م)ص(    اسلام  امبریپ

كردن است، مرد به همسرش دروغ گوید كه او را خشنود كند و مرد با دو كس دروغ گوید كه میانشان    جنگ خدعه 

 . (612:1382اصلاح دهد )پاینده،

و مكر بر حذر باشید و    پیامبر )ص( فرمود: »ایاّكُم وَ الخُدعَه« از خدعه  سازانسان در حدیثى بسیار آموزنده و     -

 .د یكنی دور 

»اَعوذُ بکَِ مِن صاحِبِ الخدَیعَه اِن رَأى حسََنَه دفَنها وَ اِن رَأى سَیّئه ِافشاها« به خداوند از نیرنگ فریبكار پناه    -

 .(587:1374كند )راغب اصفهانی،بیند افشاء مى بدى   هرگاه كند و بیند پنهان مى برم زیرا اگر خوبى  مى 

)ع(    - على  الَّلئیمِ»  :د یفرمای م حضرت  خُلْقِ  مِنْ  الخْدُیعَۀَ  فَاِنَّ  الخُْدیعَۀَ  وَ  دیگران    « اِیّاکَ  دادن  فریب  از  بپرهیز 

 (. 306:1378آمدی، ابوالفتح) كه فریبكارى خوى انسان پست مرتبه است یدرستبه 

 (.  393:1378آمدی، ابوالفتح)  انسان خدعه گر در صراط دین نیست «دینَ لخُِدّاعٍلا »  :همچنین فرمود -

كند: »دروغ جایز نیست مگر در سه مورد: مرد به زنش،  از پیامبر خدا )ص( چنین نقل مى   ع()   نیرالمؤمنیام  -

 (. 100:1408)طبرسی، براى اصلاح بین دو نفر و فرمانده به دشمنش؛ همانا جنگ فریب است.«

در اجراى عملیات روانى علیه دشمن. در این صورت فرمانده با گفتن    ازجملهدروغ ناپسند است جز در مواردى    -

مى را  او  غلط،  اطلاعات  دادن  و  دشمن  به  خُدعَْۀٌ« .»فریبد دروغ  الْحَرْبُ  فإَنَِّماَ  عدَُوَّهُ  الْامَامِ  كَذِبَ    وَ 

 (. 103:1408)طبرسی،

فرماندهان مجاز  پیروزى در جنگ است، »اصل فریب« مى   بسترسازاز اصولى كه    - استفادهباشد كه  آن    به  از 

جنگ فریب است. این بیان شاید به این معنا باشد  قطعاً    «اِنّ الحَربَ خُدعَه»باشند. پیامبر اكرم )ص( فرمود:  مى 

 . (114:1428ی از جنگ است )جمعی از محققان، جزئكه فریب دشمن 

 خدعه و غدر در فقه 

، به استناد روایات، باب خدعه را فقط در جـنـگ با دشمنان  حالتابه شـیـعه از زمان علامه حلّى  عالیقدر  فـقـهـاى  

به معناى این   جنگ  در . بنابراین، انـحصار خدعه اند نموده اسلام جایز شمرده و بر آن تصریح و حتى ادعّاى اجماع 

ولی غدر را امری حرام و مذموم در قبال دوست و    قرار داد  مورداستفادهآن را در مناسبات دیگر    توانی نماست كه  

 ( 28:1390، زادهیحاج) »غدر« )برخلاف خدعه( منع شده است لذا .دانند ی مدشمن 



 1403پانزدهم، پاییز پژوهشنامه علوم دفاعی، سال چهارم، شماره  /37

 

  خدعه نویسد:  ی در تذكرۀ الفقها می فقهی این مسئله اجماعی است كه خدعه در جنگ جایز است. علامه حلّ  ازنظر

تواند رقیب خویش را با توسل به خدعه فریب دهد و به قتل برساند و این مسئله  در جنگ جایز است و مبارز می 

   (.237:1414)علامه حلی، اجماعی است

داند و معتقد  شیخ محمدحسن نجفی )صاحب جواهر( پس از اشاره به عدم جواز غدر، خدعه در جنگ را جایز می 

 (. 79:1376)نجفی، »تذكره« و »منتهی« بر این امر اجماع شده استكتاب هایاست: در 

غدر مانند به قتل رساندن دشمن بعد از امان به او، جایز نیست. این مسئله    نویسد:صاحب جواهر می در ادامه  

و نفرت    تنفیر   باعث  و  دارد  قبح  هم  نفسه ی ف  اینكه   به   مضافاً  در نصوص نیز نهی شده است.  چراكهاجماعی است؛  

   (. 78:1376شود )نجفی،می  اسلام  از مردم 

شریعت  شود، در شمرده می  یرانسانیغخیانت و نیرنگ است و عملی قبیح و  درواقع ین با توجه به اینكه غدر ابنابر

   ت. منع شده اس مقدس اسلام 

   ع() نی رالمؤمنی امو غدر در سیره خدعه 

  عنوانبه از خدعه    آن حضرتحاكى از آن است كه    ع( )   نیرالمؤمنیام  نظامی و فرماندهی  سیرهو    منابع تاریخی

  راهبرد  از  دشمنان  هیعل  خویش  نبردهای  در   ایشانشكی نیست كه  .  اند كرده ی مجنگ استفاده    عاملى مؤثر در 

یـک اصـل مـهـم و    عنوانبه هـم در شـیـوه عـمـل نـظـامـى خـود و هـم    امام علی )ع(   ،است  برده  بهره  خدعه

نبوی:   باجنگ    كـارسـاز در به حدیث  تـ  ه«اَلْحرَْبُ خُدعَْ»  اتكاء  نظامى  تدبیر  این  از  استفاده  كـیـد داشتند.  أ بر 

.  گرفتند ی مخود از خدعه بهره    یهاجنگ سیره نبى مكرّم )ص( در  سنت و  مسلمانان نیز با پیروى از اندیشه و  

از    یاپاره است كه به    هاجنگفریب در    یر یكارگبه بسیارى از    یهانمونه تاریخ پرافتخار صدر اسلام، مشحون از  

 . میكنی ماشاره  هاآن

دانست. آن حضرت در  می   دشمن  فریب  و  خدعه  را  جنگ (ص)   خدا  رسول  سیره  براساس    امیرمؤمنان علی )ع(  -1

 . (312:1385)ابن ابی الحدید،  ات بیشتر از نیرو و توانت اعتماد كنفرماید: در نبرد، بر حیله حدیثی می 

وا الشَّیبَ وَ لا تشََبَّهوا  »غَیّرُ:  بود كه  فرموده   خویش   یاران   به   كه   را  (ص )  اكرم   پیامبر   حدیث )ع(   علی  نیرالمؤمنیام  - 2

یعنی سفیدی    ؛ (17  حكمت  ، البلاغهنهج )  و مانند یهودیان نشوید   ( تغییر دهید خضابپیری خود را )با    هودِ«؛ الیَبِ

 ردن تغییر دهید تا دشمن شما را پیر و ناتوان نپندارد. ك موها را با خضاب

دانست و معتقد  می   ص()   غمبریپمخصوص زمان    آن حضرت این شیوه را   كه   كرده اشاره  مطلب   این   به  الحدید ابی   ابن

یک عده پیر و سالخورده هستند؛ یک حیله جنگی بود    ها ن یابود این دستور، تاكتیک جنگی بود كه دشمن نگوید  
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 . پیامبركه بخواهد خضاب كند و هر كه نخواست خضاب نكند  هر امروزه ولی. بردمی   كار  به  كه رسول اكرم )ص( 

 بترسند؛   هاآن   از  جنگ   در  مشركان   و   برسند   نظر   به   جوان  دشمن  دید   در  تا  كرد   خضاب  به   امر   را  صحابه    (ص)

 (. 122:1385الحدید،ابن ابی است ) ضعف نشان  بودن پیر  چراكه

)ص( اطلاع دادند كه یهود بنى قریظه افرادى را پیش ابوسفیان    پیامبربه   :است  شدهنقل ع(  )   نیرالمؤمنیاماز    -3

)ص( نیز بـعـد از   پیامبربرخیزید، ما به یارى شما خواهیم شتافت.  محمد اگر به جنگ با  اند گفته فرستاده و به او  

اگر ما )مسلمانان( با ابوسفیان    اند گفته اطـلاع، به منبر رفت و فرمود: یهود بنى قریظه افرادى را پیش من فرستاده و  

یهود به ما    :این خـبـر وقـتـى به ابوسفیان رسید گفتت.  به جنگ برخاستیم، به یارى و كمک ما خواهند شتاف

 (. 246:1403ه« )مجلسی،اَلْحَرْبُ خُدعَْ»على )ع( فرمود:  امام خیانت كرد. آنگاه 

 خدا  رسول   از  وقتی   :فرمود  حضرت   آن  كه  شده  روایت   علی )ع(امام  در روایتی دیگر از »سوید بن غفله« از    -4

  او   بر   اینكه  از  است  ترمحبوب  من   نزد  افتم،  زیر  به  آسمان  از   اگر  قسم  خدا  به   خوانم،می   حدیثی  شما  برای    (ص)

 . (152:1376، علم الهدی) است خدعه  جنگزیرا  ،ببندم  دروغ

ت و معتقد بود در مرحله اول، برای پیروزی بر  دانسمی   جنگ   میدان   به   مختص   تنها   را  خدعه ع(  )  ن یرالمؤمنیام  - 5

خدعه استفاده كرد. اما در غیر جنگ، آن حضرت به هیچ عنوان حاضر نبود خدعه و فریبی    راهبرد دشمن، باید از 

 كار بندد. به 

از بیعت  ا از حكومت شام عزل كرد. معاویه هم  ر  معاویه   ، حضرت  آن   رسید،    پس از اینكه امر حكومت به علی )ع(

كردند برای فریب هم كه شده حضرت مدتی كاری به كار معاویه  برخی پیشنهاد می . با آن حضرت خودداری كرد

  از   یكی.  كنم  ءابقا  روز   دو  برای  حتی  را  معاویه   نیستم  حاضر  قسم  خدا  به   نه :  فرمودمی    آن حضرتنداشته باشد، اما  

به  عابن   افراد  این كه  بود  )ع(امام  باس  ... هخدع  الحرب:  یقول  الله  رسول  سمعت  »أما:  كرد  عرض   علی    آیا   «؛! 

 از   من  عباس ابن   ای:  فرمود  و  نپذیرفت  هم  باز   ایشان  است؟  خدعه  جنگ   :فرمود  خدا  رسول   كه  اینشنیده

م پسند ی نم  را  كاریفریب  روش   این   من  یعنی  دورم«  به   معاویه  هایكاری خرده   و   تو   هایكاری خرده 

 ( 356:1409)مسعودی،

  منظور به   شام  حكومت   به   را   معاویه   موقتی  ء ابقاع(  )  نی رالمؤمنی امدهد كه  این روایت تاریخی به خوبی نشان می 

  آن   است،  مجاز   و   خدعه   كار  این   كرد می   تصور   كه   عباس ابن   پیشنهاد  رغمعلی   و   دانستمی   نیرنگ  او   ترراحت   عزل

 . نپذیرفت را

وقتی  ،  برای انتخاب خلیفه مسلمین برگزار شد   عمرای كه به وصیت    نفره  شش  شورای  در   همچنین    ( ع)  علی   -6

عبدالرحمن بن عوف به آن حضرت پیشنهاد كرد: حاضرم با شما بیعت كنم با این شرط كه به سیره شیخین )علاوه  
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نپذیرفت و حاضر نشد )هرچند با دروغ مصلحتی( خود را پایبند  )ع( علی ( عمل كنی، )ص(بر قرآن و سنت پیامبر

   .(233:1961)طبری،  نشان دهد  )ابوبكر و عمر(به سیره شیخین

 .فریب به حكومت دست یابد  و  دروغ  و  خدعه با نخواست ع( )  نیرالمؤمنیام واقع   در

 )ع(  نی رالمؤمنیامغدر از دیدگاه 

  رفتار   از  شدت   به  بارها  حضرت.  نیست  هدف   وسیله،   هر به   دشمن  بر   ظاهری   پیروزی  تنها  از دیدگاه امام علی )ع(

ن حضرت چون خویش را  آ .  است  كرده  انتقاد  مقدس،  چند   هر  هدفِ  پرتو  در  ابزارها  مطلق  اباحه  و   ناجوانمردانه

كاری برای پیشبرد  داند، هرگز حاضر نیست از نیرنگ و دغل پایبند به امر و نهی الهی و رعایت اصول انسانی می 

 اهداف خویش بهره ببرد.  

  پیامبر   سیره   در   نیرنگ   و   »غدر  كه  گونه همان   شودنمی  مشاهده  نیرنگ   و   خیانت  و   غدر   در سیره امام علی )ع(  -

 (. 76:1383)مطهری، لغی است«م  ( ص)  اكرم

ابوالفتح  ) پست است  هایانسان   اخلاق  غدر  و   «؛ خیانتاللئام  ه الغدر شیم)ع( می فرماید:»علی    امیرالمؤمنین   -

 . (22:1378آمدی،

 (. 84)همان: باشد  می هاخیانت زشت ترین  از « نیرنگالغدر أقبح الخیانتین» -

 (. 327) نهج البلاغه، حكمت است خورده  شكست شود، پیروز بدی با كه « كسیالغالب بالشرّ مغلوب » -

  زدن   ضربه   و   دشمن  سركوب   برای   ای وسیله   هر   از   جویانجنگ   و   نظامیان  از   بسیاری  الحدید،ابی   ابن   بیان  طبق   -

بزنند، می بهره می   او   به بتوانند شبیخون  اگر  با  برند.  افراد دشمن را در حال خواب  بتوانند سر همه  اگر  زنند و 

كنند. اگر كسی  انگیز میان سپاهیان دشمن پخش می های جعلی و اختلافكوبند. نامه های گران بكوبند، می سنگ

از  ا  آمده   سنت  و   كتاب  در   آنچه   براساس   فقط   بخواهد )ع(    علی امام  همانند   بپردازد، خود را  امور  به تدبیر  ست 

 (. 227:1385ت )ابن ابی الحدید،ها محروم كرده اس اندیشیبسیاری از چاره 

در یک مورد حضرت با لحنی انتقادی و شدید پس از اشاره به زمانه خویش و اینكه بسیاری از مردم جاهل،    -

كنند؟ چگونه فكر می »  د:فرمایخوانند، میباز را »اهل تدبیر« می كار و نیرنگ حیله و نیرنگ را »زیركی« و افراد دغل 

شناسد ولی امر  های مكر و حیله را می داند و راه آمدهای آینده را می خدا بكشد آنها را، چه بسا شخصی تمام پیش 

 ( 41)نهج البلاغه، خطبه  «و نهی پروردگار مانع اوست.
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كنند استفاده از حیله و نیرنگ، نشان از سیاست بالا و  انتقاد از كسانی كه تصور می   بادر این روایت امام علی )ع(  

های مكر و نیرنگ و فریب(، پایبندی خویش به دستورهای دینی  زیركی و تدبیر است )ضمن اشاره به آگاهی از راه 

 .كند كاری و نیرنگ معرفی می را، مانع دغل 

  جز   را  چیزی  خود  هایجنگ در  علی )ع(امام  »  نویسد:البلاغه به نقل از جاحظ میالحدید در شرح نهجابن ابی  -

  فریبی   و   مكر   نوع   هر   و   كرد می   عمل   سنت  و   كتاب  خلاف  معاویه،   اما .  گرفتنمی   كاربه   بود   سنت  و   كتاب  موافق  آنچه 

 (.  227:1385)ابن ابی الحدید، بست«می  كاربه  را

مدارتر نیست. ولی او اهل غدر و  به خدا قسم معاویه از من سیاستفرماید: »می   دیدگاه  این   به  توجه   با  حضرت  -

ترین مردم بودم لیكن هر غدری فسق و فجور است و هر  نیرنگ است اگر غدر و خیانت ناپسند نبود، من زیرک 

ای علامتی است كه روز قیامت بدان شناخته شود. به خدا قسم من  فاسق و فاجری كافر است و برای هر غدركننده 

«  دهد.اجازه نمی   ن م  گری غافل نیستم، لیكن، دینحیله و  گیری  كار بردن كید و مكر و فرو رفتن در سخت از به 

 (  211:1385)ابن ابی الحدید،

اعتنا دهند، بی باز انجام می نگ نیر  و   گرحیله   شیطنت،  دارای  افرادِ  آنچه  به  و  بود  به تقوا و پارسایی  پایبند  ( ع)  علی

  نظامی   و  سیاسی  هایتوانایی  از  معاویه  به  نسبت   كردند كه حضرت علی )ع( زمان برخی مطرح می بود. در همان  

   (. 20:1390،زادهی حاجاست )  (ع)  علی امیرالمؤمنین از  ترمدارسیاست معاویه و  است برخوردار  كمتری

سپاهیان  حاضر نشد در جنگ صفین با اینكه دشمن در ابتدا آب را بر لشكریانش بسته بودند، حتی آن حضرت  -

سازد  معاویه محروم  آب  از  إیاه»را  تمنعوهم  لا  و  الماء  بین  و  بینهم  خلوا  أن  أصحابه  إلى  علیّ  أرسل  «  و 

 (. 162:1370)منقری،

شد، خیانت نكن و  با  وفادار  دشمن  به   خویش   امان   و   پیمان  به  است،   نوشته   اشتر   مالک  به   فرمانی  در    علی )ع(  -

)نهج   ها در آن اتفاق نظر دارند نیرنگ نورز؛ چراكه وفای به عهد و پیمان یكی از اصول انسانی است كه همه انسان

 (. 53البلاغه، نامه 

ای مشابه آنچه در حدیبیه رخ داده بود اتفاق افتاد. پس از امضای صلح نامه بین امام علی  در جنگ صفین حادثه   -

آن  دانست از  رز بن جریش بن ضلیع( كه صلح را موجب خواری و زبونی می مح)   امام  یاران   از   یكی   معاویه،  و    )ع(

حضرت به او فرمود: »ابعد ان كتبناه    شد،  مواجه )ع(    امام  جدی  مخالفت  با  كند،  نقض  را  آن  كه  خواستمی حضرت  

 (.  519:1370)منقری،   انتظار دارید پیمان خود را نقض و زیر پا گذاریم؟ این جایز نمی باشد   « .ننقضه؟ هذا لا یجوز

  اشاره   از  پس   ( ع)  علی  امام.  بودند   معاویه  علیه   بر  نیروها  بسیج  خواستار  نیز  خوارج  سران  از   نفر  دو  محرز  بر  علاوه  -

از دستور آن حضرت در جنگ، پیمانی كه بسته شده بود را به آنان متذكر شدند و با اشاره به    آنان   نافرمانی   به

 (.72:1961كردند )طبری، مخالفت آنان  نظر  و  رأی  با ،دستور الهی مبنی بر وفای به پیمان
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و چون   «را تلاوت فرمود: »وَ أَوْفوُا بعهَْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ وَ لا تَنْقضُُوا الْأَیمْانَ بَعْدَ تَوْكیدِهااین آیه از قرآن  حضرت  و  

 ( 91« )نحل:  شكنید ن ها  وفا كنید و سوگندهاى ]خود را[ پس از استوار كردن آن دان  با خدا پیمان بستید، ب

  است   كرده  اشاره  و  است  شمرده  بزرگ  گناهی  تعبیری  به   و  فجور  و  فسق  را  غدر   )ع(  در این روایت امیرالمؤمنین

حضرت    آن  نظر  از  پیمان  شكستن  .كند نمی   استفاده  روش   این  از  بداند،  اخلاق  و  دین  به   پایبند   را  خود  كه  كسی  كه

 جهان  دیگر  مدارانسیاست  از   را   آن حضرتآنچه    جنگی برای شكست دشمن.  یآمد نه خدعهخیانت به حساب می 

  آنچه اینكه  قیمت  به  ولو  كند نمی  پیروی  رسیدن به هدف    در   خیانت و   غدر اصل  از  او كه  است  این كند می  متمایز

اسدار صداقت، پاسدار امانت، پاسدار پ  انسانی،  اصول  پاسدار  را  خود  او   چراكه  برود؛  دستش  از  خلافت  حتی  و  دارد

 (. 79:1357)مطهری،  داند وفا و پاسدار درستی می 

 از اصل فریب در جنگ   )ع( امیرالمؤمنینگیرى بهره 

  عاملى مؤثر در   عنوانبه از خدعه    آن حضرتحاكى از آن است كه     )ع(  سیره امیرالمؤمنینو    منابع تاریخی

  برده   بهره  خدعه  تاكتیک   از  دشمنان  ه یعل  خویش   نبردهای  در    ایشانشكی نیست كه  .  اند كرده ی مجنگ استفاده  

  یـک اصـل مـهـم و كـارسـاز در عنوانبه هـم در شـیـوه عـمـل نـظـامـى خـود و هـم   )ع( امیرالمؤمنین است،

كـیـد داشتند. مسلمانان نیز با پیروى از  أ بر استفاده از این تدبیر نظامى تـ  ه«اَلحَْرْبُ خُدعَْاِنّ    »  اتكا به  باجنگ  

. تاریخ پرافتخار صدر اسلام،  گرفتند ی مخود از خدعه بهره    یهاجنگ سیره نبى مكرّم )ص( در  سنت و  اندیشه و  

 . میكنی ماشاره  هاآناز  یاپاره است كه به  هاجنگفریب در   یریكارگبه بسیارى از  یهانمونه مشحون از 

  را   دبدوَ عَ  بن  عمرو   (،علی )ع امام  اساس برخی روایات،    و در جنگ خندق بر  )ص(در دوره نبی مكرّم اسلام   -1

ای عمرو تو كه از شجاعان عرب هستی، چرا از  علی )ع( به عمرو گفت: » امام  در روایت آمده است كه    داد  فریب

)ع( به سرعت، بر ساق پاهای او زد    امام ای؟ عمرو به پشت سرش نگاه كرد،  دیگران برای مبارزه با من كمک گرفته 

    .(227:1403)مجلسی،...« 

در برخی روایات تاریخی نیز آمده است: علاوه بر عمرو بن عبدود، چند نفر دیگر هم به همراه عمرو، با اسبان  

خویش به این سوی خندق پریدند. در ابتدای همین روایت به عبور »هبیره بن وهب« و »ضرار بن خطاب« به  

ها به افراد دیگری نیز اشاره شده كه به این سوی خندق  همراه عمرو بن عبدود اشاره شده است. در برخی از نوشته 

علی )ع( حتی برای فریب دشمن در اینجا به دروغ  امام  جهل و مرداس فهری. بنابراین  آمدند ازجمله عكرمۀ بن ابی 

  به    ( ص)  خدا  رسول  عمرو،  شدن  كشته  از  پست.  متوسل نشده است، بلكه برای فریب او سخنی راست گفته اس 

  بله :  كرد  عرض   كردی؟   مكر  او   با  جان   علی    «ه  اللَّهِ، الْحرَْبُ خَدِیعَرَسُولَ   یا  نَعمَْ  قَالَ   مَاكرَْتَهُ   عَلِی   »یا :  فرمود   (ع)   علی

   . (228:1403)مجلسی، است خدعه  جنگ خدا، رسول  ای
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  این  درستی   دهندهنشان  خود   است،  نكرده  خصوص  این  در  اعتراضیامیر المومنین)ع(    به (  ص)   خدا  رسول  اینكه

 ت.اس  كار

شده بود كه تیری به خیمه    یهودی دشمن    قتل  به  موفق  ، كمینانجام    با   نضیر، حضرت علی )ع( در غزوه بنی   -2

شیخ  )  بزند   شبیخون   مسلمانان  به   دیگر  نفر   9  همراه   به  داشت   قصد   بعد   مرحله   در  و   بود   زده  رسول خدا )ص( 

 . (92:1413مفید،

  برای   را  دیگر   مسیری   دشمن،  ساختن  گمراه  منظوربه    ( ع)   علی   حضرت  نیز (  سلسله)   سلاسل  ذات   جنگ   در  -3

كردند  ها حركت و روزها كمین می ت، لشكر اسلام شب حضر   دستور  به  سریه  همین  در.  كرد  انتخاب  آنها  به   رسیدن

   . (165:1413مفید،شیخ ) گیر شده بود، مجبور به پذیرش شكست شد كه غافلو سرانجام دشمن درحالی 

از سبب آن پرسیدند    كرده خضابقومى بر امام حسین بن على )ع( درآمدند و دیدند كه آن جناب به رنگ سیاه    -4

یی كه كرد دستور  هاجنگ ی از  كی  در)ص(    فرمود: رسول خدا  آنگاه حضرت دست خود را به ریش خود كشید و  

 . (171:1363طباطبایی،علامه داد لشكریان به رنگ سیاه خضاب كنند تا در برابر مشركین قوى شوند )

  لنَّاقتُ لَ  اللهِ   »وَ:  فرمود  بلند   صدای  باامیر المومنین)ع(  در جنگ صفین    دی بن حاتم نقل شده:در روایتی از عُ  -5

الله«. شاءخواهم كشت. سپس در آخر سخنش آهسته گفت: »ان   را   یارانش   و  معاویه   قسم  خدا   به   صحابه«؛ اَ  وَ   ه عاویمُ

كردید!    ءبودم به حضرت عرض كردم: یا امیرالمؤمنین! شما قسم خوردید. سپس از آن استثنا  یشانمن نزدیک ا

گو  است، من دروغ   )فریب(   ... جنگ خدعه   ه مقصودتان چه بود؟ چه هدفی داشتید؟ حضرت فرمود: »ان الحرب خدع

را بر علیه آنها تحریک و تحریض كنم تا سست نشوند و خواستار حمله به آنها باشند.   خود    نیستم. خواستم اصحاب

 . (617:1403)مجلسی،الله« را گفتم تا دروغ هم نگفته باشم.« شاءعین حال كلمه »ان  اما در

 نکته 

بگوید و سپس به مضمون سوگند عمل  از منظر فقهی اگر كسی بر انجام كاری سوگند یاد كند و »ان شاءالله«    -

 ( 242:1376،نكند، قسم خود را نشكسته است )نجفی 

 سپس آن كار را انجام ندهد مرتكب دروغ نشده است بگوید  الله«  شاء»ان و  چنانچه كسی از انجام كاری خبر دهد    -

 (.    712:1373)طبرسی،

به معنای امضاء نكردن و    در سوگندها و همه عقود اسلامی الله«  شاء»ان از سید مرتضی نقل شده كه استثناء    -

 (. 359:1373)طبرسی،نپذیرفتن لوازم آن است 
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بر قتل معاویه و یارانش سوگند یاد می كرد و این كار را انجام نمی دادند    )ع(  امیرالمؤمنینبه عبارتی چنانچه  

عملكرد ایشان به  اینكه  مرتكب معصیت شده و این مسأله مغایر با مقام عصمت، امامت و ولایت ایشان بود. نتیجه  

 عنوان عملیات فریب بسیار هوشمندانه بوده است.   

  او   به میدان آمد و ساعتی جَوَلان داد و از ترس اینكه مبادا حضرت علی )ع(  1ترطادر جنگ صفین بسُر بن اَ   -6

 سربُ. ساخت او  حواله اینیزه  و  كرد حمله او بر و آمد  جلو »مخفیانه«  گفت، علی )ع( سخنی نمی هیچ بشناسد، را

   .(461:1370)منقری، كرد«  ترک  را جنگ میدان  خواری  با سپس افتاد  زمین  روی  بر اسب از

  لشكر   مبارزین.  رساند   شهادت  به  را   مردی از لشكر شام چهار نفر از یاران علی )ع(:  نویسد می   كوفی  اعثم  ابن  -7

  به   و  داد  لباس   تغییر   (ع)  علی  حضرت.  كردند   خودداری  او  با  مبارزه  از  چهارم  نفر  شدن  كشته   از  پس   )ع(  علی

  به   را  او   شمشیر  با  حضرت  و   كرد   حمله  حضرت  آن   به   است  كسی   چه   حریف   نشد   متوجه  شامی  مرد .  رفت  میدان

 . (112:1411)ابن اعثم، ... كرد  نیم دو

ویش از روش خدعه و فریب استفاده كرده است و البته  خ   هایجنگ   در    (ع)   علی   امام  دهد می   نشان  شده   یاد   موارد 

 . دروغ نیز نشودمنظور فریب دشمن، متوسل به تلاش حضرت در این جهت است كه به 

 حرمت غَدر و خیانت در جنگ 

   تبیین خیانت و غدر دشمنان توسط فرمانده برای رزمندگان اسلام -1

هرگاه دشمنان اسلام، در جنگ به غدر و خیانت روى آوردند، بر فرمانده است كه آن را براى نیروهاى اسلام بیان  

در بصره پیمان    « طلحه و زبیر با كارگزار آن حضرت : »فَقَتَلوُا طاَئِفۀًَ صَبْراً وَ طاَئِفۀًَ غَدْراًد یفرمای مع(  )   ی علكند. امام  

ی و شقاوت )قتل صبر، قتل با شكنجه( كشتند  رحمیب  باكمالاى را  صلح امضاء كردند ولى آن را شكستند و عده

 (. 68:1386)حر عاملی،  

 و عدم جواز غدر با دشمنان هامان یپپاى بندى به  -2

ی و نارو زدن كه بار منفى و ضد ارزشى دارد. برخلاف خدعه و فریب دشمن، كه در  شكن مان یپغَدر یعنى خیانت،  

در مسیر جنگ با دشمن غَدر نكنید و    « خیانت نكنید؛فرماید: »لَاتَغْدِرُوا ع( مى )  علیحضرت    است.جنگ جایز  

 اسلامى با دشمن را محترم بدارید.  ی خود و نظام هامانیپ

 شكنانمانیپ ی( و كمک به شكنمان یپخیانت و غدر )ممنوع بودن  -3

 
سر پیش او رسید، گفت: »سهل باشد  خندید، چون بُمعاویه از آن حالت می   سر همانند عمرو عاص با كشف عورت خویش، موفق به فرار شد.بُ -1

 (.105:1411اعثم كوفی،  برند.« )ابن به كشف عورت می   )ع(ند كه جان از دست علیهست  چنیناین  سر! )ناراحت نباش( مبارزان من بیشتر  ای بُ
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  دو   اگر:  پرسد می    (ع)   امام  از   سائل  روایت،   این   در .  كند می   نقل    صاحب جواهر روایت دیگری را از امام صادق )ع(

  حاكمان   از   یكی   بعد   كنند   صلح  سپس   بپردازند   جنگ  به   دارند،   ایجداگانه   حاكم   هركدام  كه  حرب   اهل  از   گروه 

پیمان ببندد كه با رقیبش به جنگ    هاآن ر كند، یعنی مثلاً نزد مسلمانان بیاید و بخواهد با  غد   دیگری   به   نسبت

»لاَ ینَْبَغِی لِلْمسُْلمِِینَ أَنْ یغَْدِرُوا وَ لاَ یأَْمُرُوا بِالْغَدْرِ وَ لاَیُقَاتِلوُا    بپردازند، حكم این مسئله چیست؟ حضرت فرمودند:

الَّذِینَ غَدَرُوا  اند، جایز  كه غدر كرده   یباكسان   در جنگ   چنین همكاری رای مسلمانان غدر و امر به غدر، هم « بمَعَ 

 (. 17:1376)نجفی، نیست

كمک كنند و خود نیز نباید در جنگ    شكنمانیپو    كارانتیخبنابراین مسلمانان و ارتش اسلام حق ندارند به ارتش  

 ی را حتى نسبت به مشركان پیش گیرند.عهدشكنو صلح راهِ خیانت و 

 استفاده نكردن از غدر و خیانت در پیروزى بر دشمن -4

ی زشت شكنمان یپاگر خیانت و غدر و    فرماید: »لَوْ لاَ كَراَهِیۀَُ الْغَدْرِ لَكنُْتُ منِْ أَدْهَى النَّاسِ« ع( مى )  یعل  مؤمنان  ریام

 ترین مردم بودم. شد، من از زیرک نبود و گناه شمرده نمى 

دادند  اى شده بر دشمن پیروز شوند و این كار را به علّت زشتى آن انجام نمى آن حضرت مایل نبودند به هر وسیله 

مى  تفاوت  فریب  با  خیانت  و  غدر  دشمن،  كند.البته  جایز    از  فریب  و  جنگ  )اصول  از  است  جمعی 

 . (188:1428محققان،

 امورى كه در جنگ حرام است -5

و ذى حجهّ و محرّم است و به این سبب این چهار ماه را   قعده ی ذاول: در چهار ماه حرام قتال كردن و آن رجب و  

را بدانند و با مسلمانان جنگ    هاماه با جماعتى كه حرمت این   هاماه گویند و جهاد كردن در این ی حرام مى هاماه

را ندانند و با مسلمانان جنگ كنند جنگ كردن با    هاماهنكنند به اجماع حرام است و اماّ با جمعى كه حرمت این  

 حرام نیست. هاماه ایشان در این 

 . باشد ی مممنوع  )ع(  معصوم دوم: جنگیدن و مبارزه نمودن با منع امام 

  آن   از   بعد شود  گمانش باشد كه كشته مى   اگرچه سوم: گریختن از جنگ با دشمنانى كه دو برابر مسلمانان باشند  

پشت به آفتاب نماید    كهآنقصد داشته باشد كه با دشمنان حیله كند مثل    كهآن راست شده باشند مگر    هاصف كه  

گریختن غرضش آن  یی كه آب داشته باشد رساند یا پشت به كوه دهد یا در  جاهابه یا بر بلندى برآید كه خود را  

باشد كه به جماعتى دیگر از مسلمانان ملحق شود و اگر دشمنان بیش از دو برابر باشند به اجماع فقها ایستادن  

 واجب نیست امّا اگر گمان فتح داشته باشد در این صورت جهاد سنّت )دفاع( است.

 هاى ایشان حرام است.كشتن اطفال و دیوانه  نیچنهم معاونت كفّار كنند و  اگرچهچهارم: كشتن زنان كفّار 
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ایشان كه از جنگ كردن و تدبیر نمودن ایشان مأیوس باشند اماّ كشتن بندگان ایشان    رمردانیپپنجم: كشتن  

 جنگ كنند لازم است.  هرگاه

 ششم: بریدن گوش و بینى دشمنان ممنوع است.

 ایشان را امان داده باشد.  )ع( كه امام  بعدازآنبا ایشان یعنى كشتن ایشان  غدر كردنهفتم: 

 هشتم: غلول كردن یعنى چیزى از غنیمت را پنهان كردن.

 نهم: جنگ كردن با كفّار بعد از صلح.

دانند و بعضى  به غیر آن ممكن باشد و بعضى از مجتهدین آن را مكروه مى   هرگاهزهر در آب ایشان ریختن    م:ده

 (.156:1386ی، حر عاملمعتقدند كه اگر گمانش آن باشد كه در آن دیار مسلمانى هست حرام است )

دوست و دشمن   ه یعلشود كه هرگونه غدر و عملى كه خلاف مروت و مردانگى و خیانت از این روایات استفاده مى 

 صورت گیرد، در اسلام حرام، مذموم و ناپسند است.

 ی ریگجهینت

نیرنگ اموری غیرشرعی، غیرانسانی و حتی    از مردم عقیده دارند كه خدعه و  نگاه اول بسیاری  ی  راخلاقیغدر 

و پیكارها امری    هاجنگ هستند، به همین دلیل توسل به خدعه و نیرنگ در روابط اجتماعی با مردم و هم در  

است و این   یشكنمانیخدعه به معنای مكر و فریب و غدر به معنای خیانت و پ .باشند یممذموم، زشت و ناپسند 

و خیانت یكی از مصادیق مكر و    یشكنمانیدو با یكدیگر متفاوت هستند هرچند ممكن است در نگاهی كلی پ

 د. حیله شمرده شود ولی این دو عنوان موارد مشخص به خود دارن

 ، اند كرده ی ماستفاده    ی برای پیروزی بر دشمنانعامل  عنوانبه از خدعه    ع()   معصومان كه    دهد ی م نشان    هایبررس   -1

، آن  است  برده  بهره  خدعه  تاكتیک   از   دشمنان  هیعل  خویش   نبردهای  درع(  )  یعل  مؤمنانریامشكی نیست كه  

  اَلْحَرْبَ »اِنَّ  با بیان صریح    ، جنگ   درفرمانده نظامی  یـک    عنوانبه نـظـامـى خـود و هـم    سیرههـم در    حضرت

 د.كـیـد داشتنأ بر استفاده از این تدبیر نظامى تـ ه« یعنی جنگ فریب است؛خُدعَْ

جایز نیست و تنها  در جامعه اسلامی و در مناسبات و روابط اجتماعی    فریب خدعه و    ی ریكارگدر اسلام به   البته  -2

  ی شكنمانیمنافاتی با جایز نبودن غدر ندارد زیرا غدر به معنای خیانت و پو این    شده است  در جنگ مجاز شمرده

و خیانت را مگر در صورت شكسته شدن پیمان توسط طرف مقابل یا رعایت    یشكنمانیاست و اسلام اجازه پ

و شرایط   مقررات  به  نكردن  به مربوط  اسلام  در  فریب  و  بنابراین خدعه  نمی دهد؛  را  به آن  در جنگ  عنوان  جز 
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جایز نیست و غدر و   و جلوگیری از شكست جبهه اسلام،   و بكار بستن راهكارهایی برای غلبه بر دشمن یی جوچاره

 . باشد ی و خیانت و وفا ننمودن به عهد و پیمان در جنگ و غیر آن جایز نم  یشكنمانیپ

، باب  ع()  ن یرالمؤمنیامو سیره نظامی و فرماندهی    به استناد روایاتاز متأخرین تا متقدمین،    فـقـهـاى شـیـعه   -3

انـحصار    و   اند نموده خدعه را فقط در جـنـگ با دشمنان اسلام جایز شمرده و بر آن تصریح و حتى ادعّاى اجماع  

ولی »غدر« را امری    قرار داد  مورداستفادهآن را در مناسبات دیگر    توانی نمجنگ به معناى این است كه    خدعه در

خیانت و نیرنگ است و   درواقع  «غدر»ین با توجه به اینكه  ابنابر دانند؛ی م حرام و مذموم در قبال دوست و دشمن 

 ت.منع شده اس شریعت مقدس اسلام شود، در شمرده می  یرانسانیغعملی قبیح و 

در عصر حاضر، فرماندهان شایسته و مكتبی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با پیروی از اندیشه    حالنیباا

در شرایط مقتضی در دفاع از كیان اسلامی و تمامیت    توانند ی م،  ع( )  نیرالمؤمنیام  و سیره نظامی و فرماندهی

و عملیات  خدعه  علیه دشمنان اسلام از  خود    یهاجنگدر    ، و همچنین كشورهای مسلمان  وخاک آب ارضی این  

 ند. ریبهره گفریب به انحاء و اشكال مختلف 

 منابع و مأخذ 

 ( تهران: انتشارات آوای قرآن.ش1386)  قرآن كریم، ترجمه: ابوالفضل بهرام پور
 چاپ اسوه. پارسایان ( قم: انتشارات  ش1379، ترجمه: محمد دشتی )البلاغهنهج

 ، بیروت: داراحیاء التراث العربی. البلاغهنهجق( شرح 1385ابن ابی الحدید، فخرالدین )

ق( الفتوح، تصحیح: علی شیری، ترجمه: محمد مستوفی هروی، بیروت: انتشارات دار  1411ابن اعثم كوفی، محمدبن علی ) 

 الاضواء.  

 ق( سنن ابن داود، بیروت: داراحیاء السنّه النبویّه. 1422ابن داود، سلیمان سجستانی )

؛ ترجمه: سیدهاشم رسولی محلاتی، مجموعه  درر الكلمش( غررالحكم و  1378بن محمد تمیمی )  ابوالفتح آمدی، عبدالواحد

 ع(، تهران: انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی.)  یعل امام  كلمات قصار 

 .چاپ چهارم :تهران ، علیه و آله(  اللهینهج الفصاحۀ )مجموعه كلمات قصار حضرت رسول صل  ش(1382)  پاینده، ابوالقاسم

 ق( جهاد در آینه روایات، قم: انتشارات زمزم هدایت.1428جمعى از محققان در پژوهشگاه تحقیقات اسلامى )

)زادهیحاج یداله  امام  1390،  نظامی  در سیره  ترک غدر  و  انجام خدعه  تمدن    نامهفصلع(،  )  یعل ش(  و  فرهنگ  تاریخ 

 .5 شماره اسلامی، 

 ش( وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت: داراحیاء التراث العربی. 1386، محمد بن حسن )عاملیحرّ

 .السلامهمیعلق( تذكره الفقهاء، قم: مؤسسه آل البیت  1414علّامه(، حسن بن یوسف )حلىّ ) 

 آثارالجعفریه.  اءیاح لا المكتبه المرتضویه: تهران، مفردات الفاظ قرآنش( 1374) محمد حسین بن اصفهانى، راغب

 ی نظامی، تهران: انتشارات ایران سبز. ها واژهش( فرهنگ 1386رستمی، محمود )

 ق( القاموس الفقهی لغه و اصطلاحات، دمشق: دارالفكر. 1408)  بیج ابوسعدى، 
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، قم: دفتر انتشارات  موسوى همدانى  محمدباقر، ترجمه: سید  زان یالم  ریتفسش(  1363ین )محمدحس، علّامه سید  طباطبایى

 ى مدرسین حوزه علمیه قم. اسلامى جامعه

 ع(. ) ت یالبق( مستدرک الوسائل، بیروت: موسسه آل 1408نوری ) نیحس  رزایم طبرسی، 

 . ناصرخسرویان فى تفسیر القرآن، تهران: انتشارات البمجمعش( 1373) طبرسى، فضل بن حسن
  ق( تاریخ طبری، قاهره: دارالمعارف بمصر.1961طبری، محمدبن جریر )

 ، قم: انتشارات شریف رضی. الائمهتنزیه الانبیاء و ش( 1376علم الهدی، سید مرتضی )

 ق( قاموس قرآن، تهران: دارالكتب الإسلامیه.1412) اكبر یعل قرشى، سید 

 . چاپ اول :تهران ،)كلمات قصار پیامبر خاتم ص( شرح فارسى شهاب الأخبار ش(1361ه )قضاعی، محمد بن سلام

 . دارإحیاء التراث العربیق( بحارالانوار، تصحیح: جمعی از محققان، بیروت:  1403علّامه(، محمدباقر )) ی مجلس

بن حسین) علی  و  1409مسعودی،  علمی  انتشارات  تهران:  پاینده،  ابوالقاسم  ترجمه:  الجَوهَر،  معادن  و  الذَهَب  مُروج  ق( 

 فرهنگی.

 ش( سیری در سیره نبوی، تهران: موسسه انتشارات صدرا.1383مطهری، مرتضی )

 جلد، قم: انتشارات صدرا. 3ش( فقه وحقوق )مجموعه آثار( 1357)  مطهرى، مرتضى

 ش( المنجد فی اللّغه و الاعلام، ترجمه: مصطفی رحیمی، تهران؛ انتشارات اسماعیلیان. 1362معلوف، لویس )

 ش( فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیركبیر.1376معین، محمد )

بغدادی  مفید)شیخ(، عكبرى  نعمان  بن  محمد  بن  و  ق(  1413)  محمّد  تحقیق  العباد،  على  الله  معرفه حجج  فی  الإرشاد 

 كنگره شیخ مفید. قم:تصحیح: مؤسسۀ آل البیت علیهم السلام،  

 تهران: ترجمه: پرویز اتابكى، تحقیق و تصحیح: عبدالسلام محمد هارون،  ش( وقعه صفین، 1370منقری، نصربن مزاحم )

 .  انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى

 . اسلامی دفتر تبلیغات  انتشارات، قم: فی شرح شرایع الإسلام  جواهرالكلامش( 1376محمدحسن ) صاحب جواهر(،)  ینجف 
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Deception and Treachery in the Military Conduct and Leadership of Imam 

Ali (AS) 

Seyyed Reza Darvishi1, Abumoslem Mohammadi2  

 

Abstract 

Deception has played a vital role in the fate of human endeavors throughout history as one of the most 

important operational tactics. Numerous instances of its application have been recorded in Islamic battles 

and even in contemporary wars. Today, deception in warfare can be applied both at a macro level  such as 

in planning, offensive and defensive strategies, command, and tactics  and at a micro level, namely in the 

direct confrontation of a Muslim fighter with the enemy on the battlefield. One of the significant and 

practical topics surrounding the saying of the Prophet of Islam (PBUH): “Indeed, war is deception,” is the 

permissibility or impermissibility of using “deception” and “treachery” when confronting and waging war 

against the enemy in the military conduct of Amir al-Mu'minin (AS). This research is descriptive in 

methodology and qualitatively and practically oriented, aiming to extract and analyze relevant topics from 

the Quran, Hadith, and sources of jurisprudence, history, and exegesis. The findings indicate that Amir al-

Mu'minin (AS) used deception only in warfare against enemies but never resorted to treachery, which 

implies cunning and betrayal aimed at defeating the enemy by any means possible. Apart from warfare, 

deception in Islam is not permissible as a means of overcoming the enemy, and treachery, breach of trust, 

betrayal, and failure to uphold oaths and agreements, both in war and outside of it, is not allowed. 

Keywords: Amir al-Mu'minin (AS), Deception, Treachery, Military Conduct and Leadership 
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